
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  97ـ121، صص 1399 تابستان، وچهارم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  تحليل گفتمان ناسيوناليسم ليبرال 
  )ش1304-1320(هاي درسي تاريخ  در كتاب

  
   2،سهراب يزداني مقدم 1،محمدرضا معلمان

  4االله حسنياء عط3،داريوش رحمانيان كوشككي
  

  چكيده
هاي گونـاگون بـا فـراز و         در طول تاريخ معاصر ايران مفهوم ناسيوناليسم در قالب        

ايـن مفهـوم در قالـب گفتمــان    . هـايي بـه حيـات خـود ادامــه داده اسـت      نـشيب 
 ـ پيش از انقلاب مشروطه مفصل    » ناسيوناليسم ليبرال « دي و در طـول ايـن دوره        بن

با تشكيل حكومت رضاشاه، نهـاد آمـوزش و پـرورش در فـضاي              . هژمونيك شد 
هاي درون اين نهـاد      اين فضا به گفتار و رفتار سوژه      . گفتماني حكومت قرار گرفت   

هاي حكومت و  داد؛ به همين دليل قدرت حاكم براي تحكيم و توجيه پايه شكل مي
هـاي درسـي      هاي غيـر در كتـاب      راندن گفتمان  برجسته ساختن خود و به حاشيه       

هـاي  يكـي از روش   . رسمي تاريخ، از گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا استفاده كـرد        
اين پژوهش بر   .  رخدادهاي تاريخي، روش تحليل گفتمان است      ي  هبررسي و مطالع  

 تحليل گفتمان لاكلائو و موفه، در پي پاسخ به اين پرسش است كه              ي  همبناي نظري 
هـاي  يابي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در كتـاب       بندي، مفاهيم و فرايند هويت     مفصل

 رضاشـاه چگونـه بـوده اسـت؟ بـا           ي  هدرسي تاريخ چاپ وزارت معارف در دور      
 رضاشـاه، مـشخص     ي  ههاي درسي تاريخ چاپ وزارت معـارف دور        بررسي كتاب 

                                                 
 دانشجوي دكتري تاريخ ايران بعـد از اسـلام، دانـشگاه آزاد اسـلامي، واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران                        .1

(rezamoaleman@yahoo.com)  
  (sohrab_yazdani_78@yahoo.com)) ندة مسئولنويس( دانشيار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي .2
  (rahmanian@ut.ac.ir) دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران .3
  )a_hassani@yahoo.com( استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي .4

   15/04/1400 : تاريخ تأييد،28/02/1400 :تاريخ دريافت
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دال مركـزي ملّـت     هاي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال، پيرامون       شد كه مفاهيم و مؤلفه    
  . بندي شده و در رقابت با گفتمان حاكم به حيات خود ادامه داده است ايران مفصل

   تحليل گفتمان، ناسيوناليسم ليبرال، رضاشاه، كتاب درسي تاريخ:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
سويه بوده و قدرت بـراي       نگاري بيشتر يك    قدرت سياسي و تاريخ    ي  هدر طول تاريخ، رابط   

هاي درسـي   كتاب. نگاري استفاده كرده است اقدامات و منشأ حقانيت خود، از تاريخ     توجيه  
. ها بـوده اسـت     نگاري، همواره محل توجه قدرت     هاي تاريخ  تاريخ به عنوان يكي از عرصه     

در ايران تا پيش از تأسيس نهاد جديد آموزش و پرورش، به كتب درسـي توجـه چنـداني                   
 قاجار، تحت تأثير عوامل مختلف شـروع بـه تغييـر            ي  هاين وضعيت از اواسط دور    . شد نمي
هـاي مختلـف      با تشكيل حكومت رضاشاه، تمركز و نظارت قدرت مركزي بـر حـوزه            . كرد

هـاي قـدرت، آمـوزش و پـرورش          سازي و تحكيم پايـه     در مسير ملتّ  . كشور گسترده شد  
 دولتـي و    اي يافت؛ تعليم و تربيت دولتي گسترش پيـدا كـرد، شـمار مـدارس               جايگاه ويژه 

با اين تدابير حكومت    . هاي درسي تاريخ وزارتي شد      آموزان چند برابر و تدوين كتاب      دانش
 به همـين منظـور    . يافتگان نهاد تعليم و تربيت را هدايت كند         پرورش ي  هشد انديش  موفق مي 
هـاي درسـي ابتـدايي در         هيئت وزيران، تأليف و چاپ كتاب      ي  ه برابر مصوب  1307در سال   

درس تاريخ از سال دوم تا چهارم ابتدايي كتاب مستقلي نداشت           . لت قرار گرفت  انحصار دو 
در سـال   . ديدنـد  آموزان هر پايه، تمام دروس را در قالب يك كتاب آمـوزش مـي              و دانش 
تاريخ ايران براي تـدريس در سـال         پنجم و ششم ابتدائي، كتاب مستقل        ي  ه براي پاي  1309

 27در تـاريخ  . رسـيد  ا رشـيدي ياسـمي بـه چـاپ      غلامرض ي  ه نوشت پنجم و ششم ابتدائي   
اي، نگـارش كتـب دبيرسـتان را در انحـصار             هيئت وزيران با تصويب اساسـنامه      1317مهر

 تـأليف و تـدريس      ي  هبه اين منظور گروهي از استادان و دبيران كـه پيـشين           . دولت قرار داد  
قرراتـي بـراي   داشتند، به عضويت كميسيون تهيه و چاپ كتب درسي برگزيـده شـدند تـا م      

هاي تاريخ سـال اول تـا سـوم           وزارت فرهنگ تدوين كتاب   . تدوين كتب درسي وضع كنند    
دبيرستان را به عبدالحسين شيباني، غلامرضا رشيدياسمي، نصراله فلسفي، رضازاده شـفق و         
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هـاي گفتمـان ناسيوناليـسم       حكومت كوشيد مفـاهيم و مؤلفـه      . حسين فرهودي واگذار كرد   
آموزان تعليم دهد، اما از آنجا كـه         هاي درسي تاريخ به دانش     لاي كتاب  به اقتدارگرا را در لا   

هـاي درسـي     هاي مختلفي در كتـاب      تفكرات متفاوتي داشتند، گفتمان     نويسندگان اين كتب  
در اين كتب، گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا به عنوان گفتمـان غالـب تقويـت              . نمود پيدا كرد  

 قدرت و تاريخ در     ي  هدربار.  گفتمان حاكم به رقابت پرداختند     هاي ديگر با   شد و گفتمان   مي
هـايي انجـام گرفتـه اسـت كـه بـر گفتمـان                رضاشـاه پـژوهش    ي  هكتب درسي تاريخ دور   

اي و روش    بينارشـته  در ايـن پـژوهش بـا رويكـرد          . انـد  ناسيوناليسم اقتدارگرا تمركز كرده   
، »شـانتال موفـه  «و » نستو لاكلائوار« تحليل گفتمان ي هتوصيفي ـ تحليلي، بر مبناي نظري 

هدف از ايـن واكـاوي شـناخت ماهيـت     .  پهلوي اول بررسي شدي هكتب درسيِ تاريخِ دور 
 پهلوي اول و رقابت آن با گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا          ي  هگفتمان ناسيوناليسم ليبرال جامع   

  .است
  

  ه تحليل گفتمان لاكلائو و موف ي هها و مفاهيم اصلي نظري مؤلفه
  گفتمان.1
) diseurs-us( لاتـين    ي  هو واژ ) discours( فرانسوي   ي  هاز واژ ) discourse( گفتمان   ي  هواژ

 ـ  ). 10 :1380دانل، مك( گو، محاوره و گفتار گرفته شده است         و به معني گفت    ي  هبنيـان نظري
 سخن گفتن ما در ايجـاد و تغييـر          ي  هتحليل گفتمان بر اين اصل استوار است كه نوع و شيو          

كنـد   دار مـي   ها، فرايندها و روابط اجتمـاعي نقـش دارد و آنهـا را بـراي مـا معنـي                   هويت
بر مبناي تحليل گفتمان لاكلائو و موفه، هر عملي كـه ميـان عناصـر               ). 95  :1390مقدمي،(

 ي  هبندي و كليتـي كـه در نتيج ـ        مختلف ارتباط ايجاد كند و هويت آنها را تغيير دهد، مفصل          
 ؛ (Laclau and Mouffe 1985: 105شود، گفتمـان نـام دارد     ميبندي حاصل عمل مفصل

 ).171 :1393 و موفه، لاكلائو

 ميان زبـان و جهـان خـارج را بـه        ي  هشناسي، رابط  گذار زبان  فردينان دو سوسور، بنيان   
و مـصداق  ) تصوير يا مفهومي ذهني از واقعيـت (، مدلول )واژه(صورت سه ضلع  مثلث دال     

هاي متفاوتي وجـود دارد      هاي مختلف دال   براي يك مدلول در زبان    . ددان مي) جهان خارج (
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 ذاتي ميان   ي  ه،  چرا كه نشانه تنها متشكل از دال و مدلول است و رابط             )73 :1394 سلطاني،(
: 1377سلطاني،  ( تصادفي است    ي  هنشانه و مصداق يا جهان خارج وجود ندارد و يك رابط          

اي كـه وارد گفتمـان شـود و در آنجـا بـه               نههـر نـشا   ). 165-164: 1377؛ هوارث،   156
: 1394سـلطاني، (هاي ديگر پيوند بخورد يك وقته است  بندي با نشانه  عمل مفصل ي  هواسط

هاي ديگر تحـت لـواي آن نظـم پيـدا      اي برجسته است كه نشانه دال مركزي نيز نشانه ). 76
ها كه از  ني احتمالي نشانهبه معا). 77: 1394 سلطاني، ( شوند بندي مي كنند و به هم مفصل مي

هايي قرار دارد كه     در اين حوزه نشانه   . گويند گونگي مي  شوند، حوزه گفتمان   گفتمان طرد مي  
؛ 79-78: 1394 سلطاني،(شوند   از نظر معنايي چندگانگي معنايي دارند و عناصر ناميده مي         

Laclau and Mouffe, 1985: 111  ،كـه معنـاي   هنگـامي ). 182: 1393؛ لاكلائو و موفه 
بـا  . شـود  يك نشانه به صورت گسترده در افكار عمـومي پذيرفتـه شـود، هژمونيـك مـي                

هاي يك گفتمان، كـل آن گفتمـان بـه هژمـوني دسـت خواهـد يافـت                 هژمونيك شدن دال  
از نظر لاكلائـو و موفـه، هژمـوني و ساختارشـكني دو روي يـك                ). 83: 1394سلطاني،  (

 دال به مدلولي خاص و ثبات نسبي معنـاي يـك            هژموني باعث نزديك شدن يك    . اند سكه
شود، ولي ساختارشكني با انتساب مدلول و معنايي متفاوت به آن دال، آن را بـاز                 نشانه مي 
  ).95: 1394سلطاني، (شكند  كند و هژموني آن گفتمان را مي تعريف مي

مـر  يك گفتمان هرگز قادر نيست به طور كامل تثبيت شود و تنها گفتمـاني باشـد كـه ا                  
هـايي    همواره در نزاع و تقابل با ساير گفتمـان          هر گفتمان . كند اجتماعي را ساختاربندي مي   

هـاي   هاي متفـاوتي بـراي كـنش       اي ديگر تعريف و دستورالعمل     است كه واقعيت را به گونه     
هـا در    گفتمـان ). 94: 1394؛ سلطاني،   89،  79: 1393يورگنسن،  (كند   اجتماعي تدوين مي  

به دنبال برجسته كردن نقاط قوت و به حاشيه راندن نقـاط ضـعف خـود و                 نزاع با يكديگر    
مقـدمي،  (اند تا هژموني گفتمان خود را حفظ كنند و استمرار بخـشند              عكس آن براي رقيب   

كوشـند نـشان دهنـد       ها مي  ، گفتمان )348،  1388شيرازي،   ؛ كسرايي و پوزش   104: 1390
آل بـه   اي ايـده  هاي ديگـر، آينـده    قابلِ گفتمان رفت از بحران را دارند و در م         توانمندي برون 

) سـازي  اسـطوره (دهند كه در آن خبـري از مـشكلات اجتمـاعي نيـست               ها ارائه مي   سوژه
  ).353: 1388؛ كسرايي، 105-104: 1390مقدمي، (

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
4.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
25

 ]
 

                             4 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.44.6
https://chistorys.ir/article-1-1316-fa.html


 101 | )ش1304-1320( هاي درسي تاريخ تحليل گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در كتاب |

 

قدرت چيـزي   . دار مفهوم قدرت فوكو است      لاكلائو و موفه وام    ي  همفهوم قدرت در نظري   
گيـري    شكل ي  هآورد و مسئول خلق جهان اجتماعي و نحو        جود مي است كه اجتماع را به و     

كند؛ يعنـي هـم مولـد و هـم           گيري اشكال ديگر را منتفي مي      خاص آن است و امكان شكل     
  ).37-36: 1393، و لوئيز يورگنسن؛ 159: 1377سلطاني، (بازدارنده است 

 
  ناسيوناليسم. 2
ه معني زاده شدن است و بـه گروهـي از   ب) Nation(  ناسيوني ه ناسيوناليسم از ريشي هواژ

، دايره المعارف ناسيوناليسم؛ 73: 1384آصف، (شود كه زادگاه يكساني دارند  مردم گفته مي
 ناسيوناليسم به خودي خود يك جهان بيني كامـل  ).Heywood, 2017: 163؛ 1/7: 1383

هاي اجتمـاعي    برنامه داشتن    ي  ه چراكه پذيرش آن به منزل     كند، يا يك نظام ارزشي ارائه نمي     
گيري ـ حدود قرن سيزدهم ميلادي ـ    فهوم ناسيوناليسم از ابتداي شكل م.اقتصادي نيست ـ 

هاي گوناگوني قرار گرفتـه اسـت    اجتماعي هر جامعه در قالب با توجه به شرايط سياسي ـ  
 آن به ي هترين نوع ناسيوناليسم است كه پيشين ناسيوناليسم ليبرال قديمي). 13: 1383كاتم، (

 حاكميت مردم است كـه در       ي  هگردد و تحت تأثير عقايد روسو دربار       انقلاب فرانسه باز مي   
ها به لحاظ خودمختاري     بر اساس اين ديدگاه ملتّ    . بيان كرده است  »  عمومي ي  هاراد«قالب  

 ها بـا هـم برابرنـد و        ها همانند انسان   گونه تفاوتي ميان آنها نيست، ملتّ      باهم برابرند و هيچ   
  ). Heywood, 2017: 177-178( ملتّ باشد ي هحكومتي مشروع است كه نمايند

 ايران، گفتمان ناسيوناليسم ليبرال از نيروهاي تأثيرگـذار در تمـام            ي  هدر انقلاب مشروط  
 اصلي اين گفتمان، مبارزه با استبداد و خودكامگي حكومـت             ي  هدغدغ. مراحل انقلاب بود  

خواست قدرت پادشاه را محدود       زمين، مي    مغرب ي  هتن از تجرب  اين گفتمان با الگو گرف    . بود
گفتمان ناسيوناليـسم   ). 67-65 :1383پور،   معظم(واگذار كند   » ملتّ«و حق حاكميت را به      

در قـانون اساسـي     . ليبرال در تدوين قانون اساسي و متمم آن نيـز بـسيار تأثيرگـذار بـود               
 ي  هگـويي وزرا بـه مجلـس، نحـو         خمشروطه، بر تفكيك قوا، تقسيم قـدرت سياسـي، پاس ـ         

گيري مجلس، ايجاد سيستم آموزش ملي، برابري در برابر قانون و تـضمين حقـوق و                 شكل
اين گفتمان خواهان دموكراسي پارلماني بـه       . هاي سياسي و اجتماعي تأكيد شده بود       آزادي
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ي هاي فردي از جمله حق مالكيـت، حـق رأي و آزاد            سبك اروپا بود و از حقوق و آزادي       
پيروان آن به تاريخ ايران و      ). 113-99 :1383ارجمند،(كرد   انديشه و آزادي بيان دفاع مي     

افتادگي ايران را به دو دليل، استبداد سياسي حكومت           آنان عقب . دادند اش بها مي   تمدن كهن 
دانستند و چاره را در آگاهي سياسي و اجتمـاعي مـردم، محـدود                بيگانگان مي  ي  هو مداخل 

جـستند    هاي خارجي مي   استبداد و استقلال سياسي و اقتصادي ايران از قدرت        كردن قدرت   
  ). 68-67: 1383پور، معظم( مردم تأكيد داشتند  ي هو بر خواست و اراد

شرايط و تحولات پس از انقلاب مشروطه، مسير را براي تـشكيل حكومـت رضاشـاه                
گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا ها كه داشت،  با پيدايش دولت پهلوي با آن ويژگي     . هموار كرد 
قـدرت  . بندي شـد   هاي درسي تاريخ رسمي مفصل     هاي مختلف از جمله در كتاب      در عرصه 

هاي درسي رسمي تاريخ، در جهـت تحكـيم و توجيـه             حاكم از اين گفتمان غالب در كتاب      
 مركـزي   ي  هها شـاه هـست     در اين كتاب  . هاي قدرت حكومت نوپاي پهلوي استفاده كرد       پايه
پرستي، سـتايش نـژاد      گرايي، ميهن  داد و باستان   مان ناسيوناليسم اقتدارگرا را تشكيل مي     گفت

بودنـد كـه    ) دال موقـت  (اي   هاي وقتـه   نويسي، دال  آريايي، تأكيد بر تمركز قدرت و فارسي      
-48: 1391؛ اكبري،   193: 1388دوست و ديگران،     وطن(بندي شدند     شاه مفصل  ي  هدربار

55 .(  
  

  »گفتمان ناسيوناليسم ليبرال«يم بندي مفاه مفصل
كردگـان در غـرب،      گفتمان ناسيوناليسم ليبرالِ ايران پيش از مـشروطه، از طريـق تحـصيل            

بندي شده بـود و در جنـبش         مفصل... هاي شاغل در ايران، انتشار كتاب و روزنامه و         غربي
ز اهـداف   اين گفتمان براي به دسـت آوردن برخـي ا         .  ايران تأثير بسيار گذاشت    ي  همشروط

در طـي  . گيري رضاخان و ابتـداي سـلطنتش از وي حمايـت كـرد          قدرت ي  هخود، در دور  
ها، گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در رقابت با گفتمان         سلطنت رضاشاه با وجود تمام محدوديت     

  .حاكم به حيات خود ادامه داد
  دال مركزي. 1

 مـردم   ي  هقالب حاكميـت و اراد    باورهاي ناسيوناليسم ليبرال، تحت تأثير نظرات روسو، در         
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هاي فردي، برابري افراد با يكديگر، باور داشـت و           طور به دفاع از آزادي     همين. شد بيان مي 
اين دال در گفتمان ناسيوناليسم     .  ملتّ باشد  ي  هدانست كه نمايند   تنها حكومتي را مشروع مي    

يجاد انسجام ملتّ شد؛ در عين حال براي ا ليبرال صاحب حق حاكميت و انتخاب شمرده مي  
هاي ديگر در ارتباط با اين       يافت و دال   يكپارچه و متحد، در قالب ملتّـ دولت مدرن معنا مي         

 مقابـل دال    ي  هدال مركزي گفتمان ناسيوناليسم ليبـرال در نقط ـ       . شدند بندي مي  مفهوم مفصل 
 ـ   . مركزي گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا قرار داشت      ا تأكيـد بـر     گفتمان ناسيوناليسم ليبرال ب

هاي خود را در قـدرت و   بخشي از پايين به بالا بود و آرمان ملتّ به دنبال نوعي مشروعيت  
هاي خـود   كرد؛ در حالي كه گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا آرمان     وجو مي  حقوق ملتّ جست  

  . ديد را در اقتدار شاه و تمركز قدرت مركزي مي
هاي درسي تاريخ ملتّ ايران بود و         در كتاب   مركزي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال    ي  ههست

. ها بـسامد بـالايي داشـت    واژگان مردم ايران، ايرانيان، ملتّ ايران و هموطنان در اين كتاب        
هـاي درسـي ايـن دوره انجـام           تعدادي از كتاب   ي  هتحقيقي كه به روش تحليل محتوا دربار      

 ـ شده، پربسامد بودن اين كلمات را در متون درسي روشن مي           : 1393،  شـكور قهـاري   (د  كن
شود كـه    در كتاب تاريخ سال سوم دبيرستان، ملتّ ايران واحدي يكپارچه توصيف مي           ). 87

 اتحـاد و    ي  هپيش از صـفويان بدبختانـه رشـت       «: آرزويش پيشرفت و سرافرازي ايران است     
مـا ايرانيـان بطـور كلـي        . يگانگي ملتّ ما كه در اساس وجود داشته از هم گـسيخته بـود             

ايم و تمام ساكنين ايـن خـاك از فـرات و دجلـه تـا                 به يك ملتّ و يك نژاد بوده      منسوب  
سيحون و جيحون داراي دين و عادات و رسوم و اخلاق مشترك بوده و جملگـي خـود را                  

» .انـد  اند و علاقه قلبي بقدرت و ترقي ميهن و سرافرازي ملتّ ايران داشـته              ايراني ميدانسته 
  )62: ب1319شيباني، (

  

  ها وقته. 2
هاي ديگـر ايـن گفتمـان     دال مركزي ملتّ در نظام معنايي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال به دال   

دوستي و مظاهر تمـدن جديـد غـرب معنـي            يعني استقلال، آزادي بيان، آزادي ديني، ميهن      
هـا   بندي شده در اين گفتمـان بـه همـين وقتـه            هاي مفصل  بايد توجه داشت كه وقته    . داد مي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
4.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
25

 ]
 

                             7 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.44.6
https://chistorys.ir/article-1-1316-fa.html


 | 44مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 104

 

  . شود ترين آنها بررسي مي  اما به دليل مجال بحث مهمشود، محدود نمي
  

  دوستي ميهن. 1 .2
دوستي  هاي ميهن  اين مفهوم به صورت دال    . الوطن در فضاي گفتماني ايران پيشينه دارد       حب

يكي (پرستي  در اين دوره دال ميهن. هاي متفاوتي دلالت داشته است پرستي بر مدلول و ميهن
بيـشتر در قالـب مـدلول وفـاداري بـه شـاه و              ) وناليسم اقتـدارگرا  هاي گفتمان ناسي   از وقته 

 وفاداري و  دوستي در قالب مدلول از طرفي دال ميهن. سويي با اهداف سلطنت تجلي كرد   هم
... تاريخ و تمدن، زبان، سنن، عادات، اديان و       : دلبستگي  به افتخارات ملي و فرهنگي مانند       

: 1397؛ صدرايي و صادقي،     164: 1386نظري،   ؛ اشرف   694: 1396شيرازي،  (ظهور كرد   
هـايي بـود كـه در ايـن گفتمـان       دوسـتي يكـي از وقتـه    ميهن). Ansari ,2003: 33؛ 186
  .شد بندي  مفصل

آورده » دوسـتي  وطـن «و  » وطن ما ايران است   «هايي به نام     در كتاب دوم ابتدائي درس    
خانه خودش را دوست بـدارد      ايران خانه ما است هركس بايد       ... ايران وطن ما است   «: شده

آموزيم كـه بـوطن خـود خـدمت          خوانيم هنر مي   درس مي . داريم ما هم ايران را دوست مي     
عزيزترين قطعـات زمـين     «: و در كتاب سوم ابتدائي نوشته شده است       ) 140 :1311(» كنيم

در ما بايد سرزمين ايران را كه وطن ماست دوست بداريم و تا بتـوانيم     ...براي ما ايران است   
  )5: 1316(» .آبادي آن كوشش كنيم

در كتاب درسي تاريخ سال اول دبيرستان ضمن شرح پيدايش خط ميخي در سـومر، از            
چنانكه در تاريخ ميهن خود ايران خواهيم ديد        «: تلاش نياكان ما در اين كار  ياد شده است         

). 1/37: 1318شـيباني،   (» .نخستين بار ايرانيان از اين علامتهـا الفبـاي صـحيح سـاختند            
 هخامنـشيان  ي ههمچنين به اهميت تلاش در راه حفظ مـيهن اشـاره و آداب و اخـلاق دور       

هـاي   بكساني كه در راه حفظ كشور خدماتي كرده بودند پاداش         «: چنين توصيف شده است   
: و در بخـش ديگـري از كتـاب نوشـته شـده            ) 2/55: 1318شـيباني،   (» .بزرگ ميدادنـد  

ني چون خود را در محصور ديـد بـا پنجهـزار سـوار بـر سـپاه                  سردار دلير ايرا  «آريوبرزن  
ناگزير بازگشته بـا دشـمن بجنـگ        ... مقدوني حمله برد و جمعي از ايشان را هلاك ساخت         
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پرداخت و آنقدر جنگيد تا خود و تمام سربازانش بخاك افتادنـد و در راه مـيهن خـويش                   
رسـي تـاريخ سـال سـوم        اين موضوع در كتـاب د     ). 2/42: 1318شيباني،  (» جان سپردند 

جهانگردان فرنگ همه از جنگـاوري ايرانيـان كـه اغلـب            «: دبيرستان نيز چنين آمده است    
آوردند حيـرت    سپاهيان پر زور عثماني را با وجود مسلح بودن آنان با توپخانه از پا در مي               

فـدا  بنـابراين   ) 43: ب1319شيباني،  (» .اند كرده و دليري فرزندان ميهن ما را بسيار ستوده        
در كتـاب تـاريخ سـال دوم        . كردن جان در راه حفظ مـيهن ارزش بـسيار بـالايي داشـت             

دبيرستان پيروزي بر دشمنان اين سرزمين را از كارهاي نيك پادشاهان برشمرده كه باعـث               
...  رو بمتـصرفات روم نهـاد      ]شـاپور اول  [شاهنـشاه ساسـاني     «: عظمت ميهن ما شده است    

ايـن  ... با گروهي از سپاهيانش گرفتار آمـد ... والريانوس بود امپراطور روم كه در اين زمان       
واقعه از حوادث بسيار مهم تاريخ ساسانيان و موجـب افـزايش عظمـت و شـوكت مـيهن                   

خلاصه اينكه جانشينان شاپور    «: شود و در ادامه تأكيد مي    ) 6: الف1319شيباني،  (» .ماست
 رسـيد و  ]شاپور دوم[ت باين كودك اول هيچيك نتوانستند عظمت كشور را نگهدارند تا نوب     

در كتاب تاريخ سال سـوم      ) 10: الف1319شيباني،  (» .او مايه افتخار و قدرت ميهن ما شد       
القاص ميرزا بـرادر    «: ها بيان شده است    دبيرستان، خيانت به ميهن يكي از بزرگترين خيانت       

ت فراموش كرد و    اي را كه نسبت بميهن داش      شاه طهماسب بواسطه رنجيدگي از برادر وظيفه      
شـيباني،  (» .از شرافت نفس و تكليف آدميت خود چشم پوشيد و بدربار عثماني پنـاه بـرد               

  )30: ب1319
  

  بيان آزادي . 2 .2
هاي درسي تاريخ    بيان بود كه در كتاب     هاي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال آزادي       از ديگر نشانه  

 افـراد  ي هان حقي طبيعي است كه هم     آزادي بي . شد بندي مي  پيرامون دال مركزي ملتّ مفصل    
به طور يكسان از آن برخوردارند و به موجب آن در بيان انديشه و فكـر خـود تـا جـايي                      

  . مجازند كه موجب نقض حقوق ديگران و اصول ارزشي مورد احترام جامعه نشود
هاي مهـم تمـدن    بيان يكي از ويژگي در كتاب درسي تاريخ سال سوم دبيرستان، آزادي         

طرز حكومت، براثر نشر افكار فيلسوفان قـرن هجـدهم اروپـا و             «: معرفي شده است  غرب  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
11

.4
4.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

8-
25

 ]
 

                             9 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.44.6
https://chistorys.ir/article-1-1316-fa.html


 | 44مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 106

 

باين معنـي   . انقلاب بزرگي كه در فرانسه روي داد در طرز حكومت تغيير اساسي پديد آمد             
كه در هر كشور مردم بوسيله انتخاب نمايندگان حكومت را بدست آوردند و امتيـازاتي كـه    

داشت از ميان رفت و همگـي در مقابـل قـانون مـساوي              از پيش ميان طبقات مردم وجود       
همچنين آزادي يافتند كه افكار وعقايد خود را در آنچه بصلاح كشور و ملتّ اسـت     . گشتند
بعلاوه در اين عصر است كه حس مليت . ي سخنراني و روزنامه نگاري منتشر سازند  بوسيله

 كرد كه نيروي مـادي و معنـوي         يعني هم نژادي و هم زباني برانگيخته شد و هر ملتّي سعي           
افراد خود را يكي ساخته در كشور موروثي و اجدادي خويش حكومت و زندگي مـستقلي                

اين توضيح بدان معني است كه ملّـت حـق آزادي           ) 200: ب1319شيباني،  (» .ترتيب دهد 
  .تواند كشور خود را بسازد  اين حق ميي هبيان دارد و در ساي

  

  استقلال. 3 .2
ناسيوناليسم ليبرال مفهوم استقلال به معني كوتاه كـردن دسـت دول خـارجي از               در گفتمان   

 قاجـار   ي  هتاريخ دور . شد بندي مي  امور داخلي ايران بود و پيرامون دال مركزي ملتّ مفصل         
اين مداخلات به ويژه از جانب      . گوياي مداخله و نفوذ بيگانگان در امور داخلي ايران است         

هـاي ايـن     تـرين وقتـه    شد؛ به همين دليل يكي از مهـم        جام مي دو كشور روس و انگليس ان     
 . بيگانگان و حفظ استقلال ايران بودي هگفتمان جلوگيري از نفوذ و مداخل

 قاجار عامل از بين رفتن استقلال ايـران         ي  ههاي درسي تاريخ اين دوره، سلسل      در كتاب 
اريخ سـال پـنجم وشـشم       در كتاب ت  . شود مي  بيان    هاي خارجي  و وابستگي كشور به دولت    

از اوايل عهد قاجاريه بعضي از دول خارجي در ايران نفوذ پيدا كـرده و               «: نوشته شده است  
آور بـود عاقبـت      برقابت و دشمني يكديگر كارهائي ميكردند كه همه براي كشور مـا زيـان             

 ميلادي قراردادي براي تقسيم ايران بستند 1907روس و انگليس با هم سازش كردند و در 
) 121: 1316رشيدياسمي،(» .كه ولايات شمال از روس و ولايات جنوبي از انگليس باشد          

اعطـاي كاپيتولاسـيون بـه      : همچنين در كتاب تاريخ سال سوم دبيرستان اشاره شده اسـت          
تقريبـاً اختيـار محاكمـه از    «چاي و ديگر دول خارجه در ديگر قراردادها      روسها در تركمن  

ب ميشد و بنابراين اسـتقلال قـضائي دولـت ايـران محـدود              دست مأمورين دولت ايران سل    
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در ادامـه   ) 155: ب1319شـيباني،   (» .خارجيان را بكلي برايرانيـان مـسلط كـرد        ... گرديد
چنانكه روسها اسباب فراهم آوردند كـه       «: گيري نيروي قزاق ذكر شده است       شكل ي  هدربار

نيان كه بلباس نظامي شبيه بلباس در ايران قزاقخانه تأسيس شود يعني دست سواراني از ايرا
اين فقـره   . هاي روسي تعليم نظامي بگيرند     قزاقهاي روس ملبس باشند و زير دست سركرده       

  .)169: ب1319شيباني، (» .كم عامل بزرگي براي تسلط روسها در كشور گرديد كم
سـتيز معرفـي     هاي درسي تاريخ پادشاهان صفوي در برابـر قاجارهـا، بيگانـه            در كتاب 

در كتـاب   . شدند، چرا كه بيگانگان را شكست دادند و اسـتقلال ايـران را احيـاء كردنـد                 مي
شاه طهماسب از پادشـاهان بزرگـوار صـفوي         «: تاريخ سال پنجم و ششم چنين آمده است       

؛ 91: 1309رشيدياسـمي،   (» .است كه وطن ما را از هجوم بيگانگان محفوظ داشـته اسـت            
شاه عباس راضي نميشد كه بيگانگان در خـاك         «: و در جاي ديگر تأكيد شده     ) 94: 1361

ايران قدرتي داشته باشند پس لشكر بساحل خليج فارس فرستاده پرتغاليـان را مغلـوب و                
  )97: 1361؛ 94: 1309رشيدياسمي، (» .امير البحرشان را اسير كرد

 

  آزادي ديني . 4 .2
و دولـت موظـف بـود آزادي        هاي اصلي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال بود        آزادي ديني از پايه   

مردم را در پيروي از آيين مـذهبي و انجـام دادن عبـادات، بـدون محـدوديت، تبعـيض و                     
 رنسانس ترويج شد و در انقلاب كبيـر  ي  هاين انديشه در غرب از دور     . مجازات تضمين كند  

  .شد بندي مي اين دال پيرامون دال مركزي ملتّ مفصل. فرانسه گسترش پيدا كرد
 يكـي از    هي درسي تاريخ، آزادي دينـي پيـروان ديگـر مـذاهب، بـه نـشان               ها در كتاب 

هاي دوران عظمت تاريخ ايران ـ در دوران ايران باستان و ايران اسـلامي ـ معرفـي      ويژگي
 آزادي ديني سلسله هخامنشي اين گونه ي هدر كتاب تاريخ سال اول دبيرستان دربار. شد مي

رفتار او با ملل مغلـوب      ... ردان تاريخ جهان است   كوروش يكي از بزرگترين م    «: شد نوشته  
با عقايد ديني ملـل كـاري نداشـت و بمقدسـات ملـي              . نيز كمتر در عالم نظير داشته است      

معابد ملل مغلوب را ميساخت و شهرهائي را كـه بدسـت            . ديگران بديده احترام مينگريست   
داريوش : و ذكر شد  ) 2/17: 1318شيباني،  (» .جنگجويان پيش ويران شده بود آباد ميكرد      
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اي با علامات مخصوص پيدا كنند همچنين براي آمـون خـداي             گاو آپيس تازه  «دستور داد   
مصر معبدي ساخت و چون بمعابد مصر داخل شد نسبت بخدايان مصر احترام بسيار مرعي               

و در  ) 2/21: 1318شـيباني،   (» .داشت و كاهن بزرگ سائيس را  بمرمت معابد فرمان داد          
اشكانيان بساير مـذاهب نيـز آزادي كامـل داده بودنـد و در دوره               «: ين يادآور شد  ادامه چن 

ايشان پيروان اديان بيگانه مانند يهودي و يوناني در انجـام مراسـم و آداب دينـي خـويش                   
در كتاب تاريخ سال دوم دبيرستان شـرح داده          )2/90،  1318شيباني،  (» .آزادي تام داشتند  

وار عهد ساساني مردمان را در امر دين آزاد گذاشـته و كـسي را               ايرانيان در بيشتر اد   «: شد
 داشـتند   ي  هبجرم اينكه دين زردشتي ندارد آزار نميكردند مگر اشخاصي كه با دشمنان رابط            

  )55: الف1319شيباني، (» .و خيانت ميكرد
شـاه  «:  اسلامي بيـان شـده     ي  ه ايران دور  ي  هدر كتاب تاريخ سال سوم دبيرستان، دربار      

اين پادشاه بزرگ اهتمـام  ...  بدون شبهه يكي از پادشاهان بزرگ و لايق ميهن ماست        عباس
خاص داشت كه در داخله كشور مـردم بـأمن و آسـايش زنـدگي كننـد و تمـام حكـام و                       

 مردم راه دادگستري پيش گيرند و خود نيـز شـب و             ي  همأمورين را موظف ميكرد كه دربار     
ن پادشاه اتباع عيسوي و مسلمان را يكسان مشمول         اي. روز از احوال مردم بازجوئي ميكرد     

حمايت ميساخت و در آن هنگام كه در همه عالم تعصب مذهبي و دشمني بر پـا بـود ايـن                     
 همچنـين   )50ب،  1319شيباني،  (» .جوانمردي و بردباري پادشاه ايران اهميتي بسزا داشت       

مـور دينـي چنـين      به بيان آزادي مـذهبي در جوامـع متمـدن و جـدايي امـور دنيـوي از ا                  
در دوره سابق عموماً بر اين عقيده بودند كه همه اتبـاع يـك كـشور بايـد در                   «: اند پرداخته

مسائل اساسي هم فكر و خصوصاً داراي يك مذهب و آئـين باشـند و وحـدت مـذهب را                    
بنابراين در هر كشور تنها يـك مـذهب رسـمي و اجبـاري              . شرط يگانگي ملي ميشناختند   

مـثلاً مـذهب رسـمي انگلـيس        . حـق نداشـتند از آن تخلـف ورزنـد         وجود داشت و مردم     
پروتستان بود و كاتوليكها را از حمايت قانون خارج ميكرد و مذهب فرانسه كاتوليك بود و 

؛ همچنـين اشـاره     )203: ب1319شـيباني،   (» پروتستانها را مورد تعقيب و آزار قرار ميداد       
 ـ        «: شده  در  1791در سـال    ... رض گـشتند  فيلسوفان قرن هجدهم باين ترتيـب سـخت معت

از آن تاريخ ببعد جنبش بر ضد سياست مذهبي دولتها روز      . فرانسه آزادي مذهبي اعلام شد    
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بروز توسعه يافت و آزادي عقيده و آئين تقريباً روش عمومي كشورهاي متمـدن گرديـد و                 
شـيباني،  (» .بتدريج در اكثر كشورهاي متمـدن مـذهب و دولـت از يكـديگر جـدا شـدند                 

 و سپس نتيجه گرفتند كه يكي از دلايل پيشرفت غرب، جدا كردن  دين و                )204: ب1319
  .دولت از يكديگر است

  
  تأكيد بر علوم جديد . 5 .2

در گفتمان ناسيوناليسم ليبرال بر نقش علوم جديد در شناخت تمدن غرب و كنار گذاشـتن                
هـاي   در كتـاب  . بندي شد  شد و پيرامون دال مركزي ملتّ مفصل       هاي سنتي تأكيد مي    انديشه

 تحول در غرب بوده اسـت و ايـن تحـول            ي  هدرسي تاريخ باور بر اين بود كه رنسانس پاي        
بنابراين تاريخ تحول علوم در غرب را از قرون وسطي تـا            . بنيادين از علوم آغاز شده است     

در . انـد   رنسانس به تفـصيل سـخن گفتـه       ي  ه دور ي  ه معاصر به صورت كلي و دربار      ي  هدور
دانـشمندان  «:  رنسانس چنين توصـيف شـده اسـت        ي  هتاب تاريخ سال دوم دبيرستان دور     ك

 قواعـد   ي  هدوره جديد فرضيات قرون وسطي را به يكسو نهاده مشاهدات و تجربيات را پاي             
و قوانين كلي و صحت تتبعات علمي قرار داده در حقيقت بنيادي تازه براي علم و حكمـت                  

ايـم علمـاء بيـشتر بعبـارات و الفـاظ خـود را               چنانكه ديده در قرون وسطي    ... ايجاد كردند 
 :الف1319شيباني،  (» سرگرم ميكردند، اما در قرون جديد در پي حقيقت و معني برخاستند           

هومانيستهاي قرن پانزدهم از پيشاهنگان تمدن اروپا در قـرون  «: اند و در ادامه آورده ) 336
 اسـاس علـوم جديـد در        ي  ههمچنين دربار ) 280 :الف1319شيباني،  (» .اند بعد بشمار رفته  

 اساس علـم و حكمـت را بـر    ]بيكن[تعليمات او «: اند تاريخ سال دوم دبيرستان چنين گفته  
آنـان از دانـشمندان بـزرگ       ) 337: الـف 1319شيباني،  (» .تجربه و مشاهده قرار داده است     

شـيباني،   (و مونتـسكيو  ) 377 :الـف 1319شـيباني،   (پيش از انقلاب فرانسه مثـل دكـارت         
  .اند نام برده و به معرفي مختصر آنها پرداخته) 345 :الف1319

 ـ ي هدر كتاب تاريخ سـال سـوم دبيرسـتان دربـار      :   تكامـل آورده شـده  ي ه بحـث نظري
او را باين عقيده رهبري نمود كه تمام موجـودات در           ) 1829 تا   1744(تحقيقات لامارك   «

بنـابراين  . محـيط بيكـديگر تبـديل ميـشدند       حال تحولند و انواع موجودات در تحت تأثير         
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... لامارك كاشف حقيقي اصل تبدل و تكامل موجودات ميباشد كه فعلا مقبوليت عامـه دارد          
اين بود كـه هيئـت      ) 1844 تا   1722(روح و خلاصه تعليمات و اكتشافات ژوفرواسن هيلر       

لي و  موجودات همه از روي يك اساس است، يعني در همه انواع موجـودات اعـضاء اص ـ               
تركيب آنها يكي است و تنها در جزئيات با يكديگر تفاوت دارند و علم جانورشناسي فعـلا      

در ادامه در مطلبي بـه نـام دارويـن          ) 308 :ب1319شيباني،  (» .بر اين عقيده استوار است    
گذشته از داروين انگليسي دو دانشمند عالي مقام علم حيات كلود برنـار و       «: شود اشاره مي 

همـان طـور كـه      ) 316: ب1319شـيباني،   (» .انـد  اشند كه هر دو فرانسوي بوده     پاستور ميب 
شـد، ولـي هـيچ مطلـب ديگـري ذكـر             مشخص است، در ادامه بايد از داروين صحبت مي        

انگيخـت، نويـسنده توضـيحات       احتمالاً به دليل حساسيتي كه نام دارويـن برمـي         . شود نمي
  .متر شناخته شده در ايران ذكر كرده است داروين را ذيل نام دو محقق كي ه نظريي هدربار
  

  ضديت و غيريت . 6 .2
در گفتمان ناسيوناليسم ليبرال غيرهاي متعددي وجود داشت كه از آنها در شرايط گوناگون               

هـاي درسـي تـاريخ، اسـتبداد         در كتـاب  . شود هاي مختلف استفاده مي    و براي كسب هويت   
ان ناسيوناليسم ليبرال با برجسته كـردن       همچنين گفتم . رفت حكومت غيرداخلي به شمار مي    

را كه دال مركزي گفتمان ناسوناليسم اقتـدارگرا    » شاه«ها و معني تازه بخشيدن به آنها،         وقته
. راند بود، به دليل پيوند تنگاتنگ با استبداد و تمركز قدرت از معني تهي كرده به حاشيه مي                

هـا،   سرنوشت خود، در اذهان سـوژه     سازي حق دخالت ملتّ در       راني با برجسته   اين حاشيه 
ها، گفتمان ناسيوناليسم ليبرال     بنابراين در اين كتاب   . برد  گفتمان رقيب را از بين مي      ي  هسيطر

  .يافت در ضديت با استبداد حكومت هويت مي
  
  سازي استبداد داخلي غيرت . 1. 6 .2

دال مركزي  . هندد سازي با گفتمان حاكم شكل مي      ها هويت خود را براساس غيريت      گفتمان
يافت، اما گفتمان ناسيوناليسم ليبرال       شاه تجلي مي   ي  هگفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا در نشان    

سـازي آن    داد و بـه غيريـت      اين مفهوم را تحت عنـوان اسـتبداد داخلـي هـدف قـرار مـي               
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 حكومـت خودكامـه و   ي هتوانـست دربـار   در وضعيت آن روزگار كـسي نمـي       . پرداخت مي
 ايـران و  ي ههاي درسي تاريخ به دوران گذشت     بنابراين در كتاب  . ران سخن بگويد  قانون اي  بي

  . آوردند ها نمونه مي كردند و از آن جوامع ديگر توجه مي
كتاب تاريخ سال دوم دبيرستان استبداد داخلي را دليل نبـودن قـانون و نظـم در ايـران           

ايم عموماً بروش اسـتبداد      داختهسلسله پادشاهاني كه تا كنون بذكر آنان پر       «: برشمرده است 
حكومـت  .... سلطنت مينمودند و حكومت خود را بـر قاعـده و قـانون اسـتوار نميداشـتند                

 ـ سازمان منظمي گذاشته نشده بود و بهمـين         ي  هها بر پاي   هيچيك از اين سلسله    بنـاي   تجه
» سلطنتشان بزودي فرو ميريخت و غالباً بمرگ موسس سلسله حكومتش از هـم ميپاشـيد              

موضوع استبداد در كتاب درسـي تـاريخ سـال دوم دبيرسـتان             ). 188 :الف1319شيباني،  (
در فرانسه از زمان پادشاهي فرانسواي اول و هانري دوم سلطنت           «: چنين تصوير شده است   

سلاطين قدرت مطلق يافتنـد و تـدريجاً        . از صورت اعتدال بيرون آمد و باستبداد مبدل شد        
حدود ميكرد نابود گشت عده مـستخدمين دولـت نيـز فزونـي     اي كه قدرت شاه را م هر قوه 
» .در زمان فرانسواي اول ماليات نيز متحدالشكل شد و درآمد دولت مركزيت يافت            ... يافت

ــيباني، ( ــف1319ش ــدرت و) 298 :ال ــز ق ــاي در اينجــا تمرك  ممانعــت از فعاليــت نيروه
  .ده استهاي استبداد شاه برشمرده ش گي كننده قدرت شاه، از ويژ محدود

  
رانـي اسـتبداد و قـدرت     سازي دخالت ملتّ در سرنوشـت خـود و حاشـيه     برجسته. 2. 6 .2

 مركزي

گفتمـان ناسيوناليـسم   . ها اسـت  هاي مركزي، كانون اصلي منازعات بين گفتمان    در واقع دال  
 جامعه به سمت مدرنيزاسيون نشان دهد       ي  هكرد شاه را موتور پيش برند      اقتدارگرا تلاش مي  

در مقابل گفتمان ناسيوناليسم . قيقت به پيشرفت و اصلاح از بالا به پايين باور داشتو در ح
ليبرال در تلاش بود كه با تأكيد بر نقش ملتّ و با بالا بردن آگاهي مردم، موتور جامعـه را                     

سازي دخالت مردم در  آنان براي برجسته. به تحرك درآورده و به سمت مدرنيته گام بردارد        
سير پيدايش دموكراسي را در كتاب درسي تاريخ سال اول دبيرستان شـرح             سرنوشت خود   

 از ميان مردم برخاسته و      ]طبقه بازرگان و صاحبان سرمايه    [گر چه اين اشخاص     «: دهند مي
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حقيقت اينست كه اين     ....بزور بازو بفرمان روائي رسيده بودند حكومت آنان موروثي نبود           
يعني مقـدمات حكومـت دموكراسـي را فـراهم          . ساختنددسته وسايل ترقي يونان را آماده       

 براي سـازمان كـشوري      ]سلن[«: كنند در ادامه ذكر مي   ) 1/100: 1318شيباني،  (» .آوردند
هم قوانيني مقرر نمود كه بموجب آن مردم حق داشتند بوسيله انتخاب مجلـس شـوري در                 

كليتنس كـه   «:  نويسد و نيز مي  ) 1/101: 1318شيباني،  (» .امور حكومت راي داشته باشند    
او ترتيب حكومت . خود از اعيان بود ولي فكر آسايش عامه را در سرداشت حكومت يافت

توانستند هر   در ضمن قانوني گذرانيد كه بموجب آن مردم مي        ... را بيشتر بنفع مردم قرار داد     
سال كساني را كه هواي حكومت فردي در سر داشتند و مورد سؤظن واقع ميـشدند تبعيـد                  

شـيباني،  (» .با اين روش حكومت دموكراسي رفته رفته در آتن حقيقت پيدا ميكـرد            . مايندن
1318 :1/102(  

هاي درسي تاريخ، پارلمان را بنيان آزادي و دموكراسي معرفـي و آن را برجـسته                 كتاب
اشـراف  «: دهـد  گونه شرح مـي   بنابراين روند كسب حقوق مردم را در انگلستان اين        . كرد مي

نگليس از تعديات و بدي اخلاق و رفتار او رنجيده با مـردم و طبقـات مختلـف           نورماندي ا 
شهري و رعاياي ساكسوني همدست گشته بمخالفت او برخاستند و جان از ناچاري فرمـان       

و در اين فرمان اسـتقرار      ) 1215(كبير را كه سرمنشأ آزادي ملتّ انگليس است صادر نمود           
) 254-253 :الـف 1319شيباني، (» .بر عهده گرفت اصول حكومت پارلماني را در انگليس       

كند؛ در زمان جانشينان چارلز اول ميان ملتّ و دولت نزاع درگرفت و ملتّ     همچنين نقل مي  
و آنها ويليام سوم را با شرط حفظ آزادي و حقـوق            ) م1688انقلاب شكوهمند،   (پيروز شد   

براي ملتّ انگليس تعهد كرد كه      ويليام حقوق و امتيازاتي را      . ملي خود به سلطنت برگزيدند    
در ادامـه بيـان شـده       ). 308-307 :الف1319شيباني،   (1داد اختيارات بسيار به پارلمان مي    

                                                 
 بـدون تـصويب پارلمـان        .2. بدون تصويب پارلمان قوانين موقـوف الاجـري نمايـد          .1« : اند از آن جمله   .1

بدون تصويب پارلمان در زمان صلح سپاه زيـر پـرچم           .3. هيچگونه عوارض و مالياتي از مردم وصول نشود       
جلاسـيه پارلمـان فاصـله      هاي ا  ميان دوره . 5.  انتخابات پارلمان و نطق در آن مجلس آزاد باشد          .4. نياورند
دادگستري بدون ملاحظه و بـا رعايـت        . 7. عرايض و شكايات بمقام سلطنت آزاد و مستقيم باشد        . 6. نباشد

 معتقدات مذهبي در كشور آزاد و مذهب رسمي همـان مـذهب انگلـيس                .8. كامل بيطرفي احقاق حق نمايد    
  » شته شده بودباشد كه از نفوذ پاپ خارج و در تحت رياست عالي پادشاه گذا
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از قرن هجدهم ترتيب حكومت پارلمـاني انگلـستان اينـست كـه از ميـان احـزاب                  «: است
ب سياسي آنكه در كشور و در پارلمان اكثريت دارد در انگلستان حكومت ميكند و هر حـز      

سياسي كه در اقليت است حق حكومت ندارد و فقـط بـا حـزب اكثريـت در اداره كـشور                     
پادشاه انگلستان از هرگونه مسئوليتي بري است، مستقيماً عملي نميكنـد      ......مساعدت نمايد 

در حقيقـت قـواي   . و هيچ حكمي از طرف او بي امضاي يك وزير مسئول صـادر نميـشود   
ت وزيران و پارلمان تقسيم شده است پادشاه وزيـران          حكومت انگليس ميان سلطنت و هيئ     

را انتخاب و با تشخيص ايشان كارمندان دولت را منصوب و قوانين را پـس از گذشـتن از                   
جلسه وزيران بدون   «: و نيز نوشته شده   ) 320:الف1319شيباني،  (» .پارلمان امضاء مينمايد  

هاي هيئت وزيـران اسـت       محضور پادشاه تشكيل ميشود و نخست وزير مسئول تمام تصمي         
در قـرن هجـدهم از ميـان كـشورهاي اروپـائي تنهـا              ... ولي مسئوليت بتمام تعلق ميگيـرد     

انگلستان از استبداد دور بود و فقط ملتّ انگليس ميتوانـستند مـستقيماً در مقـدرات خـود                  
تان آزادي در انگلس  . مداخله كنند و هر فرد انگليسي كشور را حقيقتاً متعلق بخود ميدانست           

بترقي آن كشور كمك نمود در قرن هجدهم جمعيت انگلستان دو برابـر شـد و مطبوعـات                  
  ) 321: الف1319شيباني، (» .ترقي كرد و آموزش و پرورش توسعه يافت

  

  سازي تمدن غرب اسطوره. 7 .2
 دوم سلطنت رضاشاه با توجـه بـه تغييـر اوضـاع داخلـي ايـران و مناسـبات و                     ي  هدر نيم 

از ايـن رو در اذهـان   .  مفهوم ناسيوناليسم با بحران معنـي رو بـه رو شـد     ارتباطات جهاني، 
ها نياز به گفتمان جايگزين پديد آمد تا بتواند مشكلات موجود را برطرف كنـد و بـه                   سوژه

در چنين وضعيتي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال، تمـدن غـرب را         . باز توليد معاني تازه بپردازد    
هـاي درسـي تـاريخ        از آن شرايط برگزيد؛ بنابراين در كتـاب        به عنوان الگوي رهايي ايران    
  .شود  دو كشور فرانسه و انگلستان بيان ميي ه ساختار اداري هتوضيحات مفصلي را دربار

هاي فكري ساختار اداري فرانسه قبل و بعد         كتاب تاريخ سال سوم دبيرستان به توضيح پايه       
براثر نشر افكار فيلـسوفان قـرن هجـدهم         طرز حكومت،   «: نويسد از انقلاب پرداخته و مي    

باين . اروپا و انقلاب بزرگي كه در فرانسه روي داد در طرز حكومت تغيير اساسي پديد آمد
معني كه در هر كشور مردم بوسيله انتخاب نمايندگان حكومت را بدست آوردند و امتيازاتي 
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مقابل قانون مـساوي    كه از پيش ميان طبقات مردم وجود داشت از ميان رفت و همگي در               
همچنين آزادي يافتند كه افكار وعقايد خود را در آنچه بصلاح كشور و ملتّ اسـت     . گشتند

بعلاوه در اين عصر است كه حس مليـت         . بوسيله سخنراني و روزنامه نگاري منتشر سازند      
يعني هم نژادي و هم زباني برانگيخته شد و هر ملتّي سعي كرد كه نيروي مـادي و معنـوي                    

راد خود را يكي ساخته در كشور موروثي و اجدادي خويش حكومت و زندگي مـستقلي                اف
نخستين قانون اساسي، اين «: دهد در ادامه شرح مي) 200 :ب1319شيباني، (» .ترتيب دهد

 است كشور فرانسه را داراي حكومت مشروطه        1791قانون كه معروف بقانون اساسي سال       
ه را از يكديگر تفكيك نمود و فقط حقي كـه بـراي شـاه               كرد و قوه مقننه و مجريه و قضائي       

قـانون  ... قائل شدند اين بود كه ميتوانست اجراي بعضي قـوانين را مـدتي بتعويـق بينـدازد                
اساسي در مقدمه كلياتي داشت مرسوم به اعلان حقوق بـشر كـه شـامل شـرح اصـولي از                    

ان طبقـه سـوم دو انقـلاب        بنابراين اقدامات نمايندگ  . آزادي و مساوات و حكومت ملي بود      
انقلاب سياسـي همانـا از      . بزرگ توليد كرد يكي انقلاب سياسي و ديگري انقلاب اجتماعي         

انقـلاب  . ميان رفتن سلطنت استبدادي و مداخله يافتن نمايندگان ملتّ در كار حكومت بود            
حانيان و اجتماعي نيز همه مردم را در مقابل قانون برابر ساخت و امتيازهائي را كه طبقه رو             

: ب1319شـيباني،   (» .بزرگان از ديرگاهي براي خود ايجاد كرده بودنـد از ميـان برداشـت             
هر چند ناپلئون فتوحات درخشان كرد      «: در بخش ديگري از كتاب نوشته شده است       ) 209

و اسباب سرافرازي فرانسويان شد ولي امپراطوري او تنها بنيـروي زور تـشكيل گـشت و                  
از طـرف   ... ن اقوامي كه او باطاعت خود آورده بود وجـود نداشـت           هيچ ارتباط طبيعي ميا   

ديگر گروهي از فرانسويان از اينكه ناپلئون آزاديهـاي سياسـي را الغـاء كـرده بـود و بـي                     
و ) 223: ب1319شيباني،  (» .مشاوره نمايندگان ملتّ حكومت ميكرد از او ناراضي گشتند        

جريه بيك رئيس جمهور سپرده شد كه او  قوه م1875بموجب قانون اساسي «: نيز ذكر شده
را مجلس ملي مركب از وكلاي مجلس نمايندگان و مجلس سـنا انتخـاب ميكنـد و مـدت                  

  )227 :ب1319شيباني، (» .رياستش هفت سال است
هاي فكري سـاختار اداري انگلـستان        در كتاب تاريخ سال سوم دبيرستان همچنين پايه       

ن همـواره بدسـت رئـيس اكثريـت مجلـس           حكومـت انگلـستا   «: چنين توصيف شده است   
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بنـابراين اختيـار    . نمايندگان ميباشد كه شاه او را مـأمور تـشكيل هيئـت وزيـران مينمايـد               
بـه نظـر مولفـان كتـاب ملكـه          ) 229 :ب1319شيباني،  (» .حكومت با افكار عمومي است    

ملي با اينكه بسيار اقتدارطلب بود هيچگاه مانع اصلاحات عمـومي و سـير تكـا              «ويكتوريا  
درايت و فطانت پادشـاهان     «و  ) 230ب،  1319شيباني،  (» .حكومت ملي انگلستان نگرديد   

انگليس و فراست سياسي ملكه ويكتوريـا و ادوارد هفـتم و روش متـين و بيطرفانـه آنـان            
انـد و بـاين ترتيـب        موجب گرديده كه پادشاهان انگليس همواره فوق احزاب قـرار گرفتـه           

كم و صداقت و صميميت ملتّ نسبت بـدودمان سـلطنت روز            اقتدارهاي سلطنتي بسيار مح   
انگلـستان از ديرگـاه   «: و در بخش ديگر بيان شده) 231 :ب1319شيباني، (» .افزون است 

حكومت پارلماني داشت باين معني كه اكثريت مجلس هر عقيده و رائي كه داشت بـصورت      
» ن قوانين را اجـرا ميكـرد      قانون درمي آوردند و دولت هم كه برگزيده همان اكثريت بود آ           

در «. كار بوده اسـت    ، آن دو حزب، آزاديخواهان و حزب محافظه       )235: ب1319شيباني،  (
نتيجه كثرت كارخانها و افزايش كارگرها اخيراً حزب سـومي بنـام حـزب كـارگر نيـز در                   
انگلستان تشكيل يافته كه طرفدار بهبودي بخـشيدن در وضـع كـارگران و تعيـين حـداكثر                  

 ـ   ) 232 :ب1319شـيباني،   (» .كار و حداقل مزد ايشان اسـت      ساعات    ي  ههمچنـان در ادام
اين عيوب اساسي موجب شده بود كه در آغـاز قـرن نـوزدهم مجلـس                «: كتاب آمده است  

بلكـه در حقيقـت نماينـدگان آنـرا جمـاعتي از            . انگلستان نماينده اكثريت مردم كشور نبود     
ه قوانين چنين مجلسي تنها به منفعـت ايـن طبقـه          ملاكين و توانگران انتخاب ميكردند و البت      

  )236 :ب1319شيباني، (» .وضع ميشد
كتاب تاريخ سال دوم دبيرستان، الگو برداري از تمدن غرب را مسير پيشرفت و ترقـي                

 درخـشان و بـا عظمـت        ي  ه پطركبير را به دليل پذيرش تمـدن غـرب دور          ي  هدانسته و دور  
ها روسيه را در رديف دول بزرگ اروپـائي داخـل نمـود             پطركبير نه تن  «: كند روسيه ذكر مي  

بلكه اوضاع اجتماعي و اخلاق قديمي ملتّ روس را نيز تغيير داد و تمدن اروپاي غربي را                 
  ) 326 :الف1319شيباني، (» .بمردم روسيه تحميل كرد
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  هژموني. 8 .2
بـه  . يت مواجه شد   رضاشاه گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا با بحران مشروع       ي  هدر اواخر دور  

اش را از دست داد و  اين ترتيب دال مركزي گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا به تدريج هژموني
در .  لازم براي هژمونيك شدن گفتمان ناسيوناليـسم ليبـرال فـراهم آمـد             ي  هدر نهايت زمين  

هاي درسي تاريخ چاپ وزارت معارف كه بر مبنـاي گفتمـان ناسيوناليـسم ليبـرال و                  كتاب
هاي ساختارشكني گفتمان حكومت را      توان نشانه  بندي شده بود، مي    فتمان حكومت مفصل  گ

اسـتبداد دوران رضاشـاهي     .  نيروهاي بيگانه ايران را تصرف كردند      1320در شهريور   . ديد
حـضور نيروهـاي    . اش را از دسـت داد      گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا هژموني   . تضعيف شد 

همچنين خـلأ قـدرت     .  ناسيوناليسم ايرانيان را تقويت كرد     نظامي شوروي و انگلستان حس    
متمركز، تقويت و احياء نهادهاي دموكراسي مانند مجلس، احزاب و مطبوعـات را موجـب               

پس از خروج نيروهاي بيگانه از ايران، به دليل ضعف نسبي شاه جوان از يـك سـو و                   . شد
م ليبـرال رونـق گرفـت و        قدرت نهادهاي دموكراسي از سوي ديگـر، گفتمـان ناسيوناليـس          

  .اوج اين هژموني در نهضت ملي شدن صنعت نفت نمود كرد. هژمونيك شد
  

  گيري نتيجه
 مـردم   ي  هباورهاي ناسيوناليسم ليبرال، تحت تأثير نظرات روسو، در قالب حاكميـت و اراد            

  مقابل دال مركـزي گفتمـان      ي  هدال مركزي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در نقط      . شود بيان مي 
گفتمان ناسيوناليسم ليبرال با تأكيد بر ملتّ به دنبال نوعي . ناسيوناليسم اقتدارگرا قرار داشت

. ديد هاي خود را در قدرت و حقوق ملتّ مي         بخشي از پايين به بالا بود و آرمان        مشروعيت
 مركزي گفتمان ناسيوناليسم ليبرال را ملتّ ايران تشكيل         ي  ههاي درسي تاريخ هست    در كتاب 

ديني،  بيان، آزادي    هاي ديگر يعني استقلال، آزادي       داد  كه در نظام معنايي گفتمان به دال         مي
  . دادند دوستي و مظاهر تمدن جديد غرب معني مي ميهن

سـازي اسـتبداد و      هاي درسـي تـاريخ بـا غيريـت         گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در كتاب    
هـاي خـود     معني تازه بـه وقتـه     برجسته كردن حق دخالت ملتّ در سرنوشت خود و دادن           

دال مركزي گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا را به دليل پيونـد          » شاه«همچنين  . يافت هويت مي 
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 پهلوي اول، نياز    ي  هدر اواخر دور  . راند تنگاتنگ با استبداد، از معني تهي كرده به حاشيه مي         
ن ناسيوناليسم ليبرال براي    از اين رو گفتما   . ها پديد آمد   به گفتمان جايگزين در اذهان سوژه     

توليد معاني تازه پرداخت و تمـدن غـرب را الگـوي             برطرف كردن مشكلات موجود، به باز     
  . رهايي ايران از آن وضعيت معرفي كرد
هاي اوليه حكومـت پهلـوي، تحـت تـأثير هژمـوني             گفتمان ناسيوناليسم ليبرال در سال    

كومت رضاشاه به تدريج،  با روند رو به گفتمان حاكم به حاشيه رانده شد، ولي در اواخر ح 
هر چـه بـه     . بندي شد  افول و ساختارشكنانه گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا، بار ديگر مفصل        

با اشغال ايـران اسـتبداد      .  نزديك شديم، از هژموني گفتمان حاكم كاسته شد        1320شهريور  
. اش را از دسـت داد      هژمونيداخلي از ميان رفت و در نتيجه گفتمان ناسيوناليسم اقتدارگرا           

اوضاع ايران زمان اشغال بيگانگان، حس ناسيوناليسم را تقويت كرد و خلع استبداد تقويـت           
ميلـي   بعد از خروج نيروهاي بيگانه از ايران، بي       . و احياء نهادهاي دموكراسي را موجب شد      

 گفتمـان  شاه جوان به اقتدارگرايي و قدرت گرفتن نهادهاي دموكراسي به هژمونيـك شـدن       
  .ناسيوناليسم ليبرال انجاميد كه اوج آن در نهضت ملي شدن صنعت نفت بود
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   و مĤخذمنابع
انتـشارات  : ، تهـران  مباني ايدئولوژيك حكومـت در دوران پهلـوي       ،  )1384(آصف، محمدحسن    -

  .مركز اسناد انقلاب اسلامي
 ي  هطالعه مـوردي دور   ناسيوناليسم و هويت ايراني م    «،  )1386بهار و تابستان  (اشرف نظري، علي     -

  .172-141، صص9، سال22 ي ه، شمار پژوهش حقوق و سياستي همجل، »پهلوي اول
سـازي عـصر پهلـوي اول در متـون           پـروژه ملّـت   «،  )1391تابستان و پاييز    (اكبري، محمدعلي    -

  .59-33، صص5/70 ي هشمار تاريخ ايران، ي ه، مجل»آموزشي تاريخ
، دانشنامه ايرانيكا انقلاب مشروطه، از سري مقالات      » ساسيقانون ا « ،)1383( سعيد   اميرارجمند، -

  .113-99اميركبير، صص: ، تهران پيمان متيني هترجمزير نظر احسان يارشاطر، 
 كامران فـاني و محبوبـه   ي ه، زير نظر الكساندر ماتيل، ترجم     )1383( المعارف ناسيوناليسم،    ةداير -

  . وزارت امور خارجه: ، تهران1مهاجر، جلد
: ، طهرانتاريخ ايران براي تدريس در سال پنجم و ششم ابتدائي        ،  )1309(ياسمي، غلامرضا    رشيد -

  ).وزارت معارف( روشنائي ي همطبع
: ، طهرانتاريخ ايران براي تدريس در سال پنجم و ششم ابتدائي        ،  )1316(ياسمي، غلامرضا    رشيد -

  ).وزارت معارف (شركت طبع كتاب
 ـ» تحليل گفتمان به مثابه نظريـه و روش،       «،  )1383زمستان(سلطاني، علي اصغر     -  علـوم   ي  همجل

  .180-153، صص28 ي هسياسي، دانشگاه باقرالعلوم، شمار
  .نشرني: ، تهرانقدرت، گفتمان و زبان، )1394(اصغر  سلطاني، علي -
وجوه كانوني ايرانيت در متون درسـي       «،  )1393بهار  (شكور قهاري، معصومه، محمدعلي اكبري       -

 ـ »)تب تاريخ، جغرافيا و ادبيات فارسي     ك(عصر پهلوي اول      مطالعـات تـاريخ فرهنگـي       ي  ه، مجل
  .91-69، صص5، سال 19 ي ه، شمار) انجمن ايراني تاريخي هنام پژوهش(
:  مجلـد، تهـران    2،  كتـاب تـاريخ سـال اول دبيرسـتانها        ،  )1318(شيباني، عبدالحسين و ديگران      -

  ).وزارت فرهنگ(چاپخانه مجلس 
شركت چاپخانه : ، تهرانكتاب تاريخ سال دوم دبيرستانها، )1319(ديگران  شيباني، عبدالحسين و     -

  ).وزارت فرهنگ(تابان 
چاپخانه بانك  : ، تهران كتاب تاريخ سال سوم دبيرستانها    ،  )1319(شيباني، عبدالحسين و ديگران      -

  ).وزارت فرهنگ(ملي ايران 
  .بجهان كتا: ، تهرانايرانيت، مليت، قوميت، )1396(شيرازي، اصغر  -
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در مجموعـه  » گفتمـان ناسيوناليـستي  «تحليـل  «، )1397بهار(صدرايي، رقيه و معصومه صادقي   -
 ي ه، متن پژوهي ادبـي، شـمار  »)بر مبناي نظريه تحليل گفتماني لاكلا و موفه(اشعار احمد شاملو   

  .206-175، صص22، سال75
  .انتشارات كوير: ان احمد تدين، تهري ه، ترجمناسيوناليسم در ايران، )1383(كاتم، ريچارد  -
نظريه گفتمان لاكلا و مـوف ابـزاري        «،  ) پاييز 1388(كسرايي، محمدسالار، علي پوزش شيرازي       -

، دانـشكده حقـوق و علـوم         سياسـت  ي  هفـصلنام ،    »هاي سياسـي   كارآمد در فهم و تبيين پديده     
  .360-339، صص39 ي ه، دور3 ي هسياسي، شمار

هژموني و استراتژي سوسياليـستي بـه سـوي سياسـت            ،)1393(لاكلائو، ارنستو و شانتال موفه       -
  .ثالث:  محمد رضايي، تهراني ه، ترجمدموكراتيك راديكال

، ويراسـتار   نقد و بررسي ناسيوناليسم تجددخواه در عصر رضاشـاه        ،  )1383(پور، اسماعيل    معظم -
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي: مصطفي فيض، تهران

 معرفت  ي  ه، مجل » تحليل گفتمان لاكلو و موف و نقد آن        نظريه«،  )1390بهار(مقدمي، محمد تقي     -
  .124-91، صص2، سال2 ي هشمارفرهنگي اجتماعي، 

:  حسين علي نـوذري، تهـران      ي  ه، ترجم هاي گفتمان  اي بر نظريه   مقدمه،  )1380(مك دانل، دايان     -
  .فرهنگ گفتمان

ناسيوناليـسم در   نمودهاي  «،  )1388بهار  (دوست، غلامرضا، سيمين فصيحي، زهرا حامدي        وطن -
، 1 ي ه، شـمار نگـاري  نگري و تاريخ فصلنامه تاريخ، » پهلوي اولي ههاي درسي تاريخ دور  كتاب
  .205-181، صص76، پياپي19سال

 ـ      سيدعلي ي  هترجم،  »نظريه گفتمان «،  )1377پاييز( ديويد   هوارث، - علـوم   ي  هاكبـر سـلطاني، مجل
  .183-156 دانشگاه باقرالعلوم، صص،2  ي هشمار ،سياسي

 هـادي  ي  ه، ترجم ـنظريه و روش در تحليل گفتمـان  ،  )1393(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس       -
  .نشر ني: جليلي، تهران

  . مجلسي همطبع: ،  وزارت معارف، طهرانكتاب دوم ابتدائي،  )1311(؟  -
  .شركت چاپخانه فرهنگ ايران: ، وزارت معارف، طهرانكتاب سوم ابتدائي،  )1316(؟  -

- Ansari, Ali M (2003), Modern Iran since 1921, The Pahlavis and After, Longman, 
London.  

- Heywood, Andrew, (2017), Political Ideologies, Sixth Edition, Red Globe press, 
UK. 

- Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal, (1985), Hegemony and Socialist Strategy 
(Towards a Radical Democratic Polities), Verso, New York. 
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Sources Transliteration 
Sources in Persian 
- Āṣef, Moḥammad Ḥasan (1384 Š.), Mabānī-e Ūdeoložīk-e Ḥokūmat dar Dawrān-

e Pahlavī, Tehran: Emtešārāt-e Markaz-e Enqelāb-e Edlāmī.[In Persian] 
- Ašrafī Naẓarī, ‘Alī (1386 Š.), “Nāsīonālīsm wa Howwīat-e Īrānī Moṭāle’a-ye 

Moredī Dawra-ye Pahlavī I”, Maĵala-ye Pežūheš-e Ḥoqūq wa Sīāsat, No 22, 9, pp. 
141-172. [In Persian] 

- Akbarī, Moḥammad ‘Alī (1391 Š.), “Prože-ye Mellatsāzīie ‘Aṣr-e Pahlavī I dar 
Motūn-e Āmūzesī-e Tārīḵ”, Maĵala-ye Tārīḵ-e Īrān, No. 70/5, pp. 33-59. [In 
Persian] 

- Amīrarĵmand, Saīd (1383 Š.), “Qānūn-e Asāsī” Enqelāb-e Mašrūṭeh, from 
Encyclopedia Iranica articles, edited by Eḥsān yāršāṭer, translated by Paymān 
Matīn, Tehran: Amīr Kabīr, pp. 99-113. [In Persian] 

- Kasrāīī, Moḥammad Sālār; ‘Alī Pūzeš Šīrāzī (1388 Š.), “Naẓarīyeh Goftemān-e 
Laclau and Mouffe Abzārī Kārāmad dar Fahm wa Tabīīn-e Padīdehhā-ye Sīāsī”, 
Faṣlmāmeh-ye Sīāsat Daneškadeh-ye ‘Olūm wa Ḥoqūq-e Sīāsī, No. 3, 39, pp. 
339-360. [In Persian] 

- Ketāb-e Dovvom-e Ebtedāīī, (1311 Š.), Wezārat-e Ma’āref, Tehran: Maṭb’a-ye 
Maĵles. [In Persian] 

- Ketāb-e Sevvom-e Ebtedāīī (1316 Š.), Wezārat-e Ma’āref, Tehran: Šerkat-e 
Čāpḵāneh Farhang-e Īrān. [In Persian]Rašīd Yāsemī, Ḡolāmreżā (1309 Š.), Tārīḵ-
e Īrān barā-ye Tadrīs dar Sāl-e Panĵom wa Šešom-e Ebtedāīī, Tehran: Maṭba’e 
Rawšanāīī (Wizārat-e Ma’āref). [In Persian] 

- Rašīd Yāsemī, Ḡolāmreżā (1316 Š.), Tārīḵ-e Īrān barā-ye Tadrīs dar Sāl-e 
Panĵom wa Šešom-e Ebtedāīī, Tehran: Šerlat-e Ṭab’-e Ketāb (Wizārat-e Ma’āref). 
[In Persian] 

- Solṭānī, ‘Alī Aṣḡar (1394 Š.), Qodrat, Goftemān wa Zabān, Tehran: Našr-e Nai. 
[In Persian] 

- Solṭānī, ‘Alī Aṣḡar (1383 Š.), “Taḥlīl-e Goftemān be Maṯābeh-e Naẓrīyyeh wa 
Raveš”, Maĵala-ye ‘Olūm-e Sīāsī Dānešgāh-e Bāqer al-‘Olūm, No. 28, pp. 153-
180. [In Persian] 

- Šakūrī Qahārī, Ma‘sūmeh; Moḥammad ‘Alī akbarī (1393 Š.), “Woĵūh-e Kānūnī-e 
Īrānīat dar Motūn-e ‘Aṣr-e Pahlavī I (Kotob-e Tārīḵ, Ĵoḡrāfīā wa Adabīāt-e 
Fārsī)”, Moṭāle’āt-e Tārīḵ-e Farhangī, No. 19, 5, pp. 69-91. [In Persian] 

- Šaybānī, ‘Abdulḥosayn (et. al.) (1318 Š.), Ketāb-e Tārīḵ-e Sāl-e Avvāl-e 
Dabīrestānhā, 2 Vols. Tehran: Čāpḵāneh-ye Maĵles (Wezārat-e Farhang). [In 
Persian] 

- Šaybānī, ‘Abdulḥosayn (et. al.) (1319 Š.), Ketāb-e Tārīḵ-e Sāl-e Dovvom-e 
Dabīrestānhā, 2 Vols. Tehran: Čāpḵāneh-ye Tābān (Wezārat-e Farhang). [In 
Persian] 

- Šaybānī, ‘Abdulḥosayn (et. al.) (1318 Š.), Ketāb-e Tārīḵ-e Sāl-e Sevvom-e 
Dabīrestānhā, 2 Vols. Tehran: Čāpḵāneh-ye Bānk-e Melli-e Īrān (Wezārat-e 
Farhang). [In Persian] 

- Šīrāzī, Aṣḡar (1396 Š.), Īrānīāt, Mellīat, Qawmīat, Tehran: Ĵahān-e Ketāb. [In 
Persian] 

- Ṣadrāīī, Roqayeh; Ma‘ṣūmeh Ṣādeqī (1397 Š.), “Taḥlīl-e Goftemān-e Nasīonālīstī 
dar Maĵmū’e Aš’ār-e Aḥmad Šāmlū (bar Mabnā-ye Maẓarīye Taḥlīl-e Goftemān-e 
Laclau and Mouffe)”, Matn Pežūhī-e Adabī, No. 75, 22, pp. 175-206. [In Persian] 

- Mo‘aẓmpūr, Esāīl (1383 Š.), Naqd wa Barrasi-e Nasionalism-e TaĵadodḴāh dar 
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‘Aṣr-e Reżā Šāh, Edited by Moṣṭafā Fayż, Tehran: Markaz-e Asnād-e Enqelāb-e 
Eslāmī. [In Persian] 

- Moqadamī, Moḥammad Taqī (1390 Š.), “Naẓarīyeh Taḥlīl-e Goftemān-e Laclau 
and Mouffe wa Naqd-e Ān”, Maĵala-ye Ma’refat-e Farhangī Eĵtemā’ī, No. 2, 3, 
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